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 146-121، ص 1396، به خواستاری سعید پورعظیمی، تهران، هرمس، من بامدادم سرانجام؛ یادنامۀ احمد شاملو در:

 

  «پریا»منظومۀ در  وزن نقدِو  شرح
 زاده امید طبیب

 مقدمه
خیلی زود مبدل به یکی از آثار برجسته شعری ها شد و  ی شاملو از زمان انتشارش بافاصله ورد زبان«پریا»

در تمهیدات  را باید محبوبیت و موفقیت این شعر تترین عل . به گمان نگارنده مهمدر ادبیات فارسی شد
را کار برده است. اهمیت وزن  شیاری و دقت بسیار در سرایش آن بهکه شاملو با ه کردجستجو وزنی خاصی 

ی در وزنیک نظام انواع گوناگونِ شاعر از  : یکی استفادۀ هوشمندانۀجستجو کردباید  بخشدر این شعر در دو 
انواع  از او مندِ فهداست، و دیگری استفادۀ  نداشته ای سابقهکه تا پیش از او در ادبیات فارسی شعری واحد 

بخش نخست این مقاله پس از ارائۀ  در. مورد نظرش گوناگون یِفضاها مفاهیم و القایِاین وزن برای  گوناگون
، به )مانند وزن شعر عروضی فارسی( و اوزان نوایی )مانند وزن شعر عامیانۀ فارسی( مند تعریفی از اوزان زمان

در  دهیم که شاملو نشان می و گوییم سخن می ایرانمعاصر شاعران مند در اشعار  اوزان زماندربارۀ اختصار 
در بخش دوم مقاله نشان  .استفاده کرده استوزن  گوناگون این انواع بسیاربرای نخستین بار از « پریا»

 فضاهای گوناگون تصاویر و ،در این شعر مند وزن زمان متفاوت انواعکارگیری  شاملو با بهچگونه دهیم که  می
 . القا کرده است یزن را

 وزن شرح .1
( ethnomusicologyشناسی ) موسیقی-که در حوزۀ قوم برالیو کنستانتین رومانیایی به نام دانشمندی
های گوناگون  بسیاری از اشعار کودکانه و عامیانه در زبان کرد، نخستین کسی بود که نشان داد تحقیق می

از  این اشعارتمام  ساختار وزنیِ در ی ثابت کرد کهو .کنند وبیش یکسانی استفاده می جهان از اصول وزنی کم
 ترین الگوی وزنی در که رایج نشان داد وی همچنین شود. هجای سکوت که خاص موسیقی است استفاده می

بر که البته های جهان عبارت است از مصراعی هشت هجایی با چهار هجای تکیه زبان بسیاری از این اشعار در
؛ ترجمۀ 1956)برالیو  برخی از این هجاها ممکن است تلفظ نشوند و به صورت هجای سکوت ادا شوند

به  برلینگنز شناسی آمریکایی به نام رابی شناس و قوم زبانپس از او . (1984؛ تجدید چاپ: 1973انگلیسی: 
ها در مقام  های مشترک بسیار دیگری در بین اوزان شفاهی جهان اشاره کرد و از این ویژگی ویژگی
وزنی هیچ چیز  عجیبِ ( یاد کرد و متذکر شد که علت این اشتراکاتuniversalِهای جهانی ) ویژگی

نبال این بحث اضافه به د(. وی our common humanity« )انسانیت مشترک ما»تواند باشد مگر  نمی
توان نتیجه گرفت  می ،باشد ی داشتهمشترکتقریباً  وزن تمام افراد بشر و کودکانۀ شفاهی اشعارکرد که اگر 
از دل آن نشأت گرفته است. به است که انواع اوزان دیگر نیز  جهانترین وزن  ابتدایی خود که این وزن

( پیشنهاد comparative metricsشناسی تطبیقی ) وزنآغاز مطالعات  یرت دیگر وی مبنایی را براعبا
( فرانسوی، به دنبال تحقیقات برالیو و metristشناس ) لویی آروا محقق وزن-ژان .(1966)برلینگ  کرد
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( prosodic( و اوزان نوایی )isochronousمند ) شعری را به دو دستۀ کلی اوزان زمان اوزانِ برلینگ،
اوزان شعری جهان به دست داد که در آن بین دو دسته از تمام مدلی جامع از  تقسیم کرد و  به این ترتیب

مند اوزانی هستند که در ساخت وزنی آنها عاوه  شود. اوزان زمان شته میگذااوزان موسیقایی و زبانی تمایز 
( melody) ( و گاه نغمهrestبر عناصر زبانی )مثاً هجا، تکیه، نواخت و غیره( از عاملِ موسیقایی سکوت )

و اوزان نوایی اوزانی هستند که عناصر  شود؛ در ساخت وزنی شعر استفاده مینیز به عنوان عناصری مؤثر 
ن ندارد. آروا همچنین دهندۀ آنها تماماً متعلق به زبان است و هجای سکوت و نغمه هیچ نقشی در آ تشکیل

مند است، و وزن اشعار  غالباً از نوع زمان د که درمجموع، وزن اشعار شفاهی و مردمی در تمام دنیامتذکر ش
مند )اوزان مبتنی  اوزان زمان دو دسته تمایز نهادن میان پس ازآروا ( از نوع اوزان نوایی. learnedفاضانه )

کوشید  بر عنصر موسیقایی سکوت و نغمه( و اوزان نوایی )اوزان مبتنی بر عناصر زبانیِ هجا و تکیه و غیره(،
 همان مند یا اوزان زمان انواع بندی کند. جالب است که به انواع دیگری تقسیم نیز دسته رادو  هریک از اینتا 

صرفاً به تعداد هجاهای ملفوظ  درواقع تفاوت آنها تفاوت چندانی با هم ندارند؛ و عامیانه، شفاهی اشعار اوزان
بسته  ،اما اوزان نوایی یا به اصطاح اوزان فاضانه .شود هاشان مربوط می و هجاهای سکوت و نیز محل تکیه

تی متفاوانواع بسیار  بهاست،  شانویژگیِ نوایی زبان یک ازبه اینکه اساس وزن در آنها مبتنی بر کدام
 (:39-1: 2007بندی کرده است ) به انواع زیر تقسیم را د. آروا اوزان نواییشو بندی می تقسیم

 و ویتنامی، ( مانند چینی tonal) نواختی
 ،فارسی شعر عروضی ( مانند عربی کاسیک و یونانی باستان وmoraicمورایی )( یا quantitative) کمی
  ،( مانند انگلیسی و آلمانیsyllabic-accentual) هجای-ای تکیه

 ،( مانند فرانسویsyllabic) هجایی
)برای تحلیل وزن اشعار عامیانۀ  شود محسوب می مند در این معنا اشعار عامیانۀ فارسی از جمله اشعار زمان

از زمُرۀ اشعار نواییِ کمّی یا  طور که اشاره شده، همان (، و اشعار عروضی فارسی1382زاده  فارسی رک. طبیب
 (.1386و 1387 ؛ و مخصوصاً نجفی1352 مورایی است )رک. نجفی

 ایرانی معاصر نزد شاعران ،مند زمان نِاوزا

مند هستند. این اشعار  اشعار عامیانۀ فارسی، مانند اکثر اشعار عامیانه در سرتاسر جهان، دارای وزنی زمان
شوند، در طول زمان و نیز در مناطق گوناگون دارای  سینه به سینه منتقل می چون وهستند  شفاهیاصواً 
یابند و طی  میبسیاری در جامعه  گاه رواج این اشعار شوند. گرچه های متعدد و متفاوت بسیار می روایت
اتل متل »دانیم سرایندۀ شعر معروف  ، شاعرانشان ناشناخته هستند؛ مثاً هیچ نمیمانند ها باقی می نسل

سام علیکم سوسک »یا « پینه... هرکه دارد خال سینه/ آن نشان وصله»یا « توتوله/ گاو حسن چه جوره...
اند. اما با آغاز مشروطه، برخی  و غیره چه کسانی بوده« چطوره...سیاه، حال شما چطوره/ شوهر امسال شما 

، به این نوع اشعار برسانندسواد  عمدتاً بی خواستند فریاد خود را به گوش تودۀ مردمِ شاعران انقابی که می
 دسرودنشاعرانی که اشعاری به این وزن  نخستین گرایش پیدا کردند و آثار ماندگاری نیز سرودند. از جمله

الشعرا بهار و نیما یوشیج یاد کرد.  ، علی اکبر دهخدا، ملک(نسیم شمالالدین گیانی ) سید اشرفتوان از  می
 شاملوی احمد «پریا»، شعر در ادبیات فارسی به این وزن سروده شدترین شعری که  مهمترین و معروفاما 
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های وزنی  از ویژگی خود فارسی، در این شعرِکاربرد شعر عامیانۀ  با الهام از برخی اوزان کمشاملو  .است
. برای درک تمهیدات وزنی مشابهی نداردیک از شاعران پیش از  که در کار هیچ ه استخاصی بهره جست

 شاعران پیش از او بیاندازیم.دیگر مند در کار  ازم است ابتدا نگاهی به وزن اشعار زمان« پریا»شاملو در شعر 

 (1313 وفاتالدین گیانی ) سید اشرف

وزن نداشت و چندانکه باید اصول وزن  اصرار زیادی به حفظ سید اشرف حتی در اشعار عروضی خود نیز
برخی اشعار محلی ایرانی است که  فهلویات و اشعار او یادآور ،در این گونه موارد .کرد رعایت نمیرا عروضی 

دارند، اما در مواردی این اصول را زیر  آیند و تاحدودی نیز جانب ارکان عروضی را نگاه می عروضی می نظربه 
(. البته باید توجه داشت که 1392زاده  )رک. طبیب روند پیش میگذارند و با عدول از قواعد عروض  پا می

ا خوانندگانِ این اشعار به خوبی شود، زیر عدول از قواعد عروضی در این اشعار لزوماً باعث سکتۀ وزنی نمی
هرجا که ازم است با فشرده و  ، یعنیمند بخوانند به شیوۀ اشعار شفاهیِ زمانرا  آنها دانند که باید می

این اشعار به به عبارت دیگر  وافشرده کردن هجاها به هنگام قرائت شعر، فضاهای خالی وزنی را پر کنند.
های وزنی متعدد،  ا را کاماً به شیوۀ عروضی قرائت کرد، زیرا سکتهتوان آنه نمیظاهر عروضی هستند اما 

به شیوۀ اشعار  شود. واقعیت این است که مردم خود این اشعار را مخل خوانش صحیح عروضی آنها می
هجایی -ای رو ما نیز بهتر است که وزن آنها را تکیه و ازاین دنخوان میمند، یعنی به صورت ریتمیک  زمان

به چند مثال از  (.1389زاده  )نیز رک. طبیب درنظر بگیریم عروضیو نه لزوماً  ،عار عامیانه فارسی()مانند اش
: 1371« )سؤال و جواب و تکفیر»در مثنوی وی با عنوان  الدین گیانی کاربرد چنین اوزانی نزد سید اشرف

فعاتن فعاتن فعلن/ ( توجه شود. وزن این مثنوی باید رمل مثمن مخبون محذوف یا مقصور )195-198
 کند: لن( باشد اما شاعر از همان مصرع نخست از این وزن عدول می فع

 پیچ آقا ها؟ غلغل نی چیست این غلغله کبا باقر، بله آقا، چه خبر؟ هیچ آقا

بود، اما شاعر بی  می« کبله» شکلِ بهنخست باید مثاً  مصراعِ در آغازِ« کبا»شود واژۀ  چنانکه مشاهده می
را برگزیده چون یقین دارد که خواننده با فشرده کردن هجاها، خود یک « کبا»هیچ نگرانی صورت متداول 

باید مثاً به شکل  «حاجی»از همان مثنوی کلمۀ  کند. یا در بیت دوم حذف می از وزن اضافه راکمیت 
ن را به همان شکل رها کرده تا خواننده خود با آشاعر باشد تا رمل مخبون رعایت شود، اما باز « حاج»

 آن کمیت اضافی را در جریان خوانش سریع شعر از میان ببرد: ،فشرده کردن هجاها

 زند از فرقۀ مشروطه طلب ها می حرف بال آمده از شهر حلب تازگی حاجی

و « کبله»کلمۀ متداول  دانسته است که با استفاده از دو بدیهی است که سید اشرف بهتر از هرکس می
توانسته به دامان شعر عروضی برگردد، اما به نظر نگارنده او عمداً این  در دو مصراع فوق به راحتی می« حاج»

شعر عروضی نگاه ندارد.  سوادِ خود را در فضای جدی و رسمیِ کار را نکرده است تا خوانندگانِ عامی و بی
در محیط وزنیِ  بیشتر را هرچه خوانندگانش، گفتاری هایِ وزنیِبا خلق فضا کوشیده است تا درواقع او می

گاه تعداد این توجه شود که بر آنها بیشتر سازد.  را به این ترتیب اثر کام خود تامأنوس خودشان نگاه دارد 
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رسد. مثاً در مصراع نخست بیت زیر  در یک مصراع، به دو یا حتی بیشتر هم می ی وزنیها به اصطاح سکته
 وردهده است و در نتیجه دو کمیت کوتاه اضافه آاو دو بار از قاعدۀ رمل مخبون عدول کرهمان مثنوی،  از

بدیهی است که سرعت خوانش خوانندگان در این مصراع «. مشدی»و یکی هم در واژۀ « کبا»است، یکی در 
دیگر باشد تا وزن شعر های  مصراع همان مواضع در بیشتر از سرعت خوانش آنها در بعضی مواضعباید در 

 جور دربیاید:

 خواند به صد استعجال کاغذی بود که می کبا باقر، به کف مشدی حسین بقال

جالب است که تاکنون  اشرف با چنین مواردی مواجه هستیم.سید  در این مثنوی و در بسیاری دیگر از اشعارِ
ناشناس  کس او را وزن اند، اما هیچ هم کردهمت سوادی بی عامی بودن و سید را به و شاعران، بسیاری منتقدان

هجایی فارسی داشته -ای وزن تکیه نظام وزن عروضی ودو . درواقع سید اشرف با تسلطی که به ندانسته است
نشده است، بلکه به خوبی نیز از عهدۀ تلفیق این دو  اشعار خود ای در وزن است، نه تنها مرتکب هیچ سکته

  وزن برآمده است.

 نیز شفاهی مندِ دیوان اوست، از اوزان کاماً زمان در تمام وی مألوفِدر کنار این وزن که وزنِ اشرف سید  اما
آید، در اینجا با  عروضی فوق یکی دو کمیت زیادی می اگر در اشعار نیمه بهره جسته است. در اشعار خود

به عنوان نمونه به  آید. هجاهای سکوت سروکار داریم، یعنی با مواردی که گویی یکی دو کمیت زیاد می
از راست به چپ  مانند خط فارسی ن را از این پس هموارهاوزا)تقطیع توجه شود  انتقطیعش ور زیر اشعا

 :(106: 1371الدین گیانی  )سید اشرف 1خط موسیقی از چپ به راست( مانند و نه ریم،آو می

  3، 4، 4  00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  شوهری دارم که نود سالشه
  00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  ریش سفیدش تا پر شالشه

 00 - - 0 - |0 - - 0 - - |0 - - - 0 -  هرجا میره بچش به دنبالشه
 00 - - 0 - |0 - - 0 - – |0 - - 0 - - خواد دو زن داره بازم دلش زن می

 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  کنه وقت خواب پف می خرخر پف
 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  دهنش رختخواب تر شده از آب

 0 0 - - 0 - | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 -   خراب آخ که این احمق خونه
 0 0 - - 0- | - - 0 - - | 0 - - 0 - -  خواد  دو زن داره بازم دلش زن می

 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  تازه شنیدم که به گوشه کنار
 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  دختر نه ساله شده خواستگار

 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  تا بمکد از لبش آب انار
 0 0 - - 0- | - - 0 - - | 0 - - 0 - - خواد دو زن داره بازم دلش زن می

 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -  در سر پیری هوسش بر سر است
 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -   طالب همخوابگی دلبر است

 00 - - 0 - |0 - - - 0 – |0 - - - 0 -   مایۀ عمرش نفس دختر است
 0 0 - - 0- | - - 0 - - | 0 - - 0 - -  خواد دو زن داره بازم دلش زن می

                                                           
5 مبین یک هجΎی سکϭت ϭ به معنΎی ن˵ت˶ ˹5 مبین یک هجΎی˶ مϠفϭظ ϭ به معنΎی ن˵ت˶ مϠفϭظ˶ چنگ است، صفر 6-در این تقطیعΎت، خط تیره 6 ˺

 سکϭت˶ چنگ است، ϭ خط تیره عمϭدی 6|5 نیز مبین مرز شطر یΎ همΎن خط میزان است.  
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 (106: 1371الدین گیانی  )سید اشرف

 4،4 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   گریه مکن عزیز من
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   موسم نوبهار میاد
   |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   زن بلبل مست نغمه

 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -  آید سار می بر سر شاخ
 |0  - - 0 - 0 | 0 - - - 0 -   رسد غله ز خوار می

 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   آد گندم شهریار می
 | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - -   آد بزک نمیر بهار می
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -    آد کمبزه با خیار می

 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   دخترک عزیز من 
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -  از غم نان به سر مزن

 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   طفلک با تمیز من
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -  شعله به خشک و تر مزن

 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   ریز من طوطی اشک
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   بر دل من شرر مزن

 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   سال دگر برای تو
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -  آد شوهر غمگسار می

 |0  - - 0 - - | 0 - - 0 - -   آد بزک نمیر بهار می
 |0  - - 0 - - | 0 - - - 0 -   ...آد خربزه با خیار می

 (116: 1371الدین گیانی  اشرف)سید  

 4، 4، 4، 4 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - - - - | 0 - - 0 - -  آهای آهای نسیم شمال مثال شیر ارژنه
  |0 - - 0 - - | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 -  گاهی زنه به میسره گاهی زنه به میمنه

 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 -  دامنهای به کوه و دشت و  ها فکنده زلزله
 | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - |0 - - - 0 -  آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه

  |0 - - 0 - - | 0 - - - 0 - | 0 - - - - - | 0 - - - - - گن نسیم شمال خودتُ بپا، اینجا رو تهرونش می
  | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - گن ایم دروازه شمرونش می که ما نشسته اینجا

  | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - | 0 - - 0 - 0 | 0 - - 0 - - گن ز شهر رشت دم مزن، اونجا رو گیلونش می
 | 0 - - 0 - - | 0 – 0 0 - - | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 0 -  ترسی مگر ز دزدهای گردنه هیچ نمی

 | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - |0 - - - 0 -  آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه  
  | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - | 0 – 0 0 - - | 0 - - 0 - -  کنن مطالب نسیم را تمام تفسیر می

 | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - کنن منکر غول و جن مشو وگرنه تکفیر می
 | 0 - - - 0 - | 0 - 0 0 - - | 0 - 0 0 - - | 0 - - 0 - - کنن یقین بدان که شیر را ز ترس زنجیر می

  | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - -  برو بکنج مدرسه بخور تو نان و اشکنه
 | 0 - - - 0 - | 0 - - 0 - - |0 - - - 0 - |0 - - - 0 -  اخت نزنهآسته برو آسته بیا که گربه ش 

 (1330الشعرا بهار )وفات ملک



̌ 

 

شد. شاید با سپری شدن دوران  ند بسیار کمم عروضی و زمان پس از سید اشرف، اقبال شاعران به اوزان نیمه
و همچنین با پهن شدن بساط دیکتاتوری رضاخانی،  ،خواهی و با فروکش کردن افکار انقابی پرشور مشروطه

از میان رفت و دیگر نه مجالی برای سرایش شعر به زبان مردم کوچه و  به تدریج ارتباط شاعران با تودۀ مردم
سید اشرف تنها شاعری بوده است که صرفاً بنا به  رسد که میبه نظر حالی.  پروا و بازار باقی ماند و نه

صی که بدان اشاره شد به سمت اوزان روی آورده بود، اما گرایش شاعران دیگر به ضرورت اجتماعی خا
آزمایی داشته یا تاش  شده و بیشتر جنبۀ تفنن و طبع سرودن این اشعار کمتر به مسائل اجتماعی مربوط می

 ینوز ی بهشعر ار از جمله شاعرانی است کهبهدرهرحال . بوده است های جدید بیان شعری برای یافتن راه
 که در دیوانش آمده است توجه شود: او «بلبل زردالو عنک»مند سروده است. به بخشی از شعر  زمان

 4، 4 |0 - - 0 - - | 0 - - - 0 -  خون ما رضای روضه 
 |0 - - 0 - - | 0 - - - 0 -  رفت رو درخت زردالو

 |0 - - - 0 - | 0 - - 0  - -   درخت زردالو عنک
 |0 - - - 0 -  | 0 - - - 0 -   زردالوهایش کوچولو

 |0 - - - 0 - | 0 - - 0  - -  از گشنگی رفت رو درخت
 |0 - - - 0 -  | 0 - - - 0 -     زردالوها رو بخوره

 |0 - - 0 - - | 0 - - - 0 -  مشدی رحیم باغبون
 |0 - - - 0 - | 0 - - - 0 -  از در باغ آمد و دید

 |0 - - 0 - - | 0 - - - 0 - گفت رو درخت چکار داری
  |0 - - - 0 - | 0 - - - 0 - مرتیکه با ریش سفید

  |0 - - - 0 - | 0 - - - 0 - ری پات لب گور دزدی می
 |0 - - - 0 - | 0 - - 0  - -  شورت ببره که مرده

 (1334ات)وف اکبر دهخدا علی

دانیم که او در  میهمچنین  شناسیم، اما شناس می نویس و لغت اکبر دهخدا را بیشتر به عنوان فرهنگ علی
متعلق به اوست، یکی مسمط ترین اشعار فارسی معاصر  شاعری نیز دستی داشته و اتفاقاً دو تا از معروف

خاک به سرم بچه به هوش »شعر عامیانۀ  هو دیگری قطع ،«یاد آر ز شمع مرده یاد آر» انگیز زیبا و غم
   :«آمده

 3، 4، 4 |0 0 - - 0 – | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 - خاک به سرم بچه به هوش آمده
  |0 0 - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - سر دوگوش آمدهه بخواب ننه، ی

 |0 0 - - 0 – | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 - گریه نکن لولو می آد، می خوره
 |0 0 - - 0 – | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 - ...گربه می آید بُزبُزی رُ می بَره

  |0 0 - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - گشنگی ننه دارم جون می دَم زا

 |0 0 - - 0 – | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 - گریه نکن فردا بهت نون می دم
  |0 0 - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - ای وای ننه، جونم داره در میره

  |0 0 - - 0 – | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 - گریه نکن دیزی داره سر می ره



̀ 

 

از سید « شوهری دارم که نود سالشه» شعرِ است، یعنی به وزنِ« 3، 4، 4»بینیم وزن این شعر  چنانکه می
پرکاربردترین آید از  هجایی پدید می 4وزنی که از تکرار شطرهای  این وزن در کناراشرف که قباً دیدم. 

 فارسی هستند. ۀ اوزان شعر عامیان
 (1338 ات)وف یوشیجنیما 

مند روی آورده  آزمایی و تفنن به اوزان زمان  یا برای طبع برای ایجاد ارتباط با تودۀ مردم و اگر شاعران دیگر
از نیما دو  بیش از هرچیز سرودن شعری برای کودکان بوده است. بودند، هدف نیما از پرداختن به این وزن

)سروده  «آواز قفس»( و دیگری 1308)سروده شده در « ها بهار! بچه»، یکی ام مند یافته شعر به وزن زمان
 : 2آورم در زیر می هر دو را که( 1305شده در 

43 |0 - - - - -  ر!بچه ها ، بها
 

 |0 - - - - -  گل ها وا شدند
 |0 - - - - -  ها پا شدند برف

 |0 - - - - -  ها از رو سبزه
 |0 - - - - -  از روی کوهسار

 |0 - - - - -  ر! بچه ها، بها
 |0 - - - - -  داره رو درخت

 |0 - - - - -  :می خونه به گوش
 |0 - - - - -  پوستین را بکن»

 |0 - - - - -  «قبا را بپوش
 |0 - - - - -  بیدار شو، بیدار

 |0 - - - - - ر!بچه ها، بها
 |0 - - - - -  دارند می روند
 |0 - - - - -  دارند می پرند

 |0 - - - - -  لونهزنبور از 
 |0 - - - - -  بابا از خونه

 |0 - - - - -  همه پی کار

 |0 - - - - -  هار!بچه ها، ب

 4،4 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - من مرغک خواننده ام

 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - خوانم من، نالنده ام می
 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - -  ابر و گلم ۀپر ورد

 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - ، من بلبلم خوانم من می
----------------------------------------------------- 

                                                           
 اϡ: این هر دϭ شعر را از صفحۀ زیر برداشته ˻

http://www.nimayoushij.com/poetry1211.html 
گرچه هر شطر در این شعر دارای چΎϬر هجΎست، امΎ در اشعΎر عΎمیΎنه شΎعر اختیΎر دارد بجΎی˶ یک شطر چΎϬر هجΎیی از شطری پنج  ˼

-̀́: ˻́˼˺زاده  گیریϡ 6رک. طبیΏ هجΎیی استفΎده کند. به عبΎرت دیگر تمϡΎ شطرهΎی پنج هجΎیی را در این شعر چΎϬر هجΎیی درنظر می
́˺5 



́ 

 

 3، 4 |0 0 – 0 - - | 0 - - 0 - - افتاده هر چند از هوش
  |0 0 - -  0 - | 0 - - - - -  در عشقه های سیاه

 |0 0 – 0 - - | 0 - - 0 - - یک شب که می تابید ماه
----------------------------------------------------- 

 4، 4 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - دستی به من زد دوست من
 4، 4 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - از آن زمان در هر دمن

 4، 4 |0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - می خوانم آواز قفس.
 

پرکاربردی استفاده کرده است که دیگران در  شود نیما یوشیج نیز از همان دو وزنِ چنانکه مشاهده می
از «( آواز قفس)» خود دوم منتها نیما در شعر ،«(3، 4»و « 4، 4»)یعنی اوزنِ  بکار برده بودند اشعارشان

، به این معنا بود توان شاهد تغییر وزن می عامیانۀ فارسی تغییر وزن نیز بهره برده است. در بسیاری از اشعار
دهد و پس از دو یا سه مصراع باز  میوزن خود را تغییر  ها براساس برخی محدودیت شعر ۀکه شاعر  در میان

الشعرا بهار  . مثاً در شعر زیر که منسوب به ملک(103: 1383زاده  گردد )طبیب می به وزن اول شعر باز
 ، از تغییر وزن استفاده شده است:4است

  3، 4  |0 0 – 0 - - |0 - - - 0 - وستا بابا بزی داشتا
 | 0 0 – 0 - - |0 - - - 0 - داشت پُزی خوش بز یک

 | 0 0 – 0 - - |0 - - - 0 -    هر کی می دید به صحرا
 | 0 0 – 0 - - |0 - - 0 - - ماشاه گفت می بهش 

--------------------------------------------------- 
 4، 4 |0 - - - 0 - |0 - - - 0 -     پشته شِه باش،زیر شه باش

  |0 - - - 0 - |0 - - - 0 - باش شه شیر پر پستون
--------------------------------------------------- 

 3، 4 | 0 0 – 0 - - |0 - - 0 - -     آخر زمستون امد
 | 0 0 – 0 - - |0 - - 0 - -  آمد باران و برف با

 | 0 0 – 0 - - |0 - - 0 - -      بزک آمد به خانه
 | 0 0 – 0 - - |0 - - 0 - -  دانه پنبه خوراکش

  .وجود نداردمند نیما  جز این هیچ نوآوری دیگری در اشعار زمان 

 (1379 اتیِ احمد شاملو )وف«پریا»

نامی از وزن اشعار عامیانه استفاده نکرد تا اینکه شاملو منظومۀ بلند  بعد از نیما دیگر هیچ شاعر صاحب
به نظر . آورد پدیدنزد شاعران ایرانی در ای را در حیات این وزن  و با این شعر دور تازه را سرود« پریا»

سواد، و  سواد یا کم ان بیمخاطبفهم نه برای  است که نخستین شاعر در تاریخ ادبیات فارسیشاملو  ،نگارنده
به  دست یافتنانجام پژوهشی برای  یزن مند و زمان امکانات وزنِ تجربه کردنبرای  تفنن، بلکهنه برای 

استفادۀ گسترده از اوزان گوناگون و مخصوصاً  .ه استروی آورد به این وزن ،شعری در بیانِ ای تازه شیوه
                                                           

 نگΎرنده این شعر را در دیϭان بΎϬر نیΎفت. ˽



̂ 

 

های برجستۀ کار شاملو  به عنوان وزن اصلی این منظومه، از ویژگی« 4، 3» ۀوزن نسبتاً پیچید استفاده از
در میان اوزان اشعار عامیانه فارسی رو به نابودی بود و شاید اگر  «4، 3»در پریاست. به نظر نگارنده وزن 

فت. ر شد و از بین می رفته فراموش می کرد، رفته نمیو یا حتی احیا آن را به نوعی تقویت « پریا»با  شاملو
به دو نمونه از  مرکب از یک شطر سه هجایی آغازین و یک شطر تکرارشوندۀ چهار هجایی است. این وزن

 این وزن در اشعار عامیانه فارسی توجه شود:

 3، 4 | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  قل هو واه و احد
 | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  موشه رفت ای نمد

 | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  زنه جفت و لقد می
 | - - 0 - - | 0 - - - 0 0  ا کفواً احد ابه

  4، 4، 3 |- - 0 - - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  دندونات یا صدفه یا مرواری
 |- - - - - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0 یه روزی مهمونتم خواهی نخواهی

توضیح آنکه استفاده از نتُِ  ؛در ابتدای آن دانستسکوت علت پیچیدگی این وزن را باید در وجود دو نُتِ 
های شعر پریا به همین شکل، یعنی با دو  مصراع اکثرنامند.  سکوت در آغاز میزان را اصطاحاً ضدضرب می

 شود: نت سکوت در ابتدای شطر آغازین شروع می

 4، 3 | - - 0 - - | 0 - - - 0 0  یکی بود یکی نبود
 | - - 0 - - | 0 - - - 0 0  زیر گنبد کبود

  | - - 0 - - | - - 0 - - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0 وده بتلخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشس
 | - - - 0 - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0   زار و زار گریه می کردن پریا

 | - - - 0 - | - - - 0 - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  مث ابرای باهار گریه می کردن پریا
 | - - - 0 - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  شون قد کمون رنگ شبقیسگ

 | - - 0 - - | 0 - - - 0 0    از کمون بلن ترک
 | - - - 0 - | 0 - - - 0 0   .از شبق مشکی ترک

 | - - - 0 - | - - - 0 - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  روبروشون تو افق شهر غامای اسیر
 | - - - 0 - | - - - 0 - | - - - 0 - | 0 - - - 0 0  قلعه افسانه پیر پشت شون سرد و سیا

 :«4، 4»اما همانطور که گفتیم شاملو در این شعر از اوزان دیگر نیز استفاده کرده است؛ مثاً وزن 

 4، 4 |0 - - 0 - - |0  - - 0 - -  مشب تو شهر چراغونها
 |0 - - 0 - - |0 - - - 0 -   خونۀ دیبا داغونه

 | 0 - - - 0 - |0 - - - 0 -  مردمِ ده مهمونِ مان
 |0 - - 0 - - |0  - - 0 - -  با دامب و دومب به شهر میان

 | 0 - - - 0 - |0 - - - - -  زنن داریه و دمبک می
 |0 - - 0 - - |0  - - 0 - -  رقصونن رقصن و می می



˺˹ 

 

 | 0 - - - 0 - |0 - - - 0 -  ریزن غنچۀ خندون می
 | 0 - - - 0 - |0 - - - 0 -   ریزن بیابون میقلِ نُ

 :«3، 4»یا وزن 

 3، 4 |0 0 – 0 - - |0 - - - 0 -   هرکی که غُصه داره
 | 0 0 – 0 - - |0 - - - - -   ذاره شو زمین می غمِ

 |0 0  - 0 - - |0 - - - 0 -   شن حصیرا قالی می
 |0 0  - 0 - - |0 - - 0 - -   شن اسیرا آزاد می

 |0 0  - 0 - - |0 - - 0 - -   کینه دارن اسیرا
 |0 0  - 0 - - |0 - - - - -  دارن داسِ شونو ور می

   با چهار نُتِ سکوت در آغاز:« 1، 4، 4، 1»کاربرد  بسیار کم یا وزن

 1، 4، 4، 1  |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - 0 0 0 0  عیدِ مردماس، دیب گله داره
 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - 0 0 0 0  مالِ ماس، دیب گله دارهدنیا 

 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | - - 0 0 0 0 سفیدی پادشاس، دیب گله داره
 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | - - 0 0 0 0 سیاهی روسیاس، دیب گله داره

های فوق را به شیوۀ  های فوق مربوط به هر مصراع به تنهایی است، اما اگر مصراع تقطیعتوجه شود که 
 آید: سرهم بخوانیم وزن آن به شکل زیر در می طبیعی و معمول، یعنی پشت

0 0 0 0 - 0 | - - 0 - - 0 | – 0 - - - 0 | - 0 0 0 – 0 |  - - 0 - - 0 | – 0 - - - 0 | - 0 0 0 - - | - - 0 - - 0 | – 
0 - - - 0 | - 0 0 0 - - |  - - 0 - - 0 | – 0 - - - 0 | - 0 0 0 0 0 | 1 ،4 ،1 

عیناً به همین  نیز شاملو این وزن را از اوزان شعر عامیانه فارسی تقلید کرده است؛ مثاً شعر معروف زیر
 وزن است:

 1، 4، 4، 1  |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - 0 0 0 0  اینجا بشکنم یار گله داره
 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - 0 0 0 0  اونجا بشکنم یار گله داره

 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 – | 0 - - - 0 - | 0 - 0 0 0 0 این خشتک بیچاره چقدر حوصله داره

جوید که  نکتۀ جالب دیگر اینکه شاملو برای رفتن از وزنی به وزن دیگر از شگردهای خاصی نیز بهره می
توان وارد وزن  دانیم که در اشعار عامیانه از هر وزنی نمی میحتی در اشعار عامیانه نیز مشاهده نشده است. 

گیرند، اما شاملو گاه از  قرار می دیگر شد، بلکه فقط اوزان خاصی که تا حدی شبیه به هم هستند کنار هم
زند.  رود، و برای چنین تغییری در وزن دست به شگردهای خاصی می وزنی به وزن کاماً متفاوت دیگر می

دهد. در مثال  گاه یکی دو مصراع بدون وزن، یا تقریباً بدون وزن را در میان دو وزن متفاوت قرار می او مثاً
« 4»ابتدا دو مصراع کوتاه با وزن « 1، 4، 4، 1»به وزن کاماً متفاوت « 4، 4»او برای ورود از وزن  زیر
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( و آنگاه ایم وزن را درون کروشه گذاشته وزن یا تقریباً بی های بی وزن )مصراع بی  مصراعآورد، سپس یک  می
 :شود می« 1، 4، 4، 1»وارد وزن 

 4، 4 |0 - - 0 - - |0  - - 0 - -  رقصونن رقصن و می می ...
 | 0 - - - 0 - |0 - - - 0 -  ریزن غنچۀ خندون می

 | 0 -  -  - 0 - |0 -  -  - 0 -   ریزن نُقلِ بیابون می
 4|  - - - 0 -   کشن می های

 4 | - - - 0 -   :کشن هوی می
   5شهر جای ما شد![]

 1، 4، 4، 1  |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - 0 0 0 0  عیدِ مردماس، دیب گله داره
 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | 0 - 0 0 0 0  دنیا مالِ ماس، دیب گله داره

 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | - - 0 0 0 0 سفیدی پادشاس، دیب گله داره
 |0 0 0 0 0 - | 0 - - - 0 – | 0 - - 0 - - | - - 0 0 0 0 سیاهی روسیاس، دیب گله داره

آورد، و  می« پریا»، ابتدا مصراعی با یک کلمۀ «3، 4»دنبال بند فوق، وی برای ورود به وزن  بههمچنین 
 شود: می« 3، 4»بعد وارد وزن 

 ]پریا[ 
 3، 4| 0 0 – 0 - - | 0 - - - - - دیگه توک روز شیکسهّ

 |0 0 – 0 - - | 0 - - 0 - -  درایِ قلعه بسّه
 |0 0 – 0 - - | 0 - - - - - اگه تا زوده بُلن شین
 | 0 0 – 0 - - | 0 - - 0 - -  سوارِ اسبِ من شین

ابتدا سه شود، اما برای ورود به این وزن جدید  می« 4، 3»های فوق وی وارد وزن  باز به دنبال مصراعو 
 شود: می« 4، 3»رد وزن آورد و بعد وا قریباً بدون وزن میمصراع ت

 رسیم به شهر مردم، ببینین: صداش میاد[ ]می
 هاش میاد[ ]جینگ و جینگ ریختن زنجیر برده

 ]آره! زنجیرای گرون، حلقه به حلقه، ا به ا[
 4، 3 0 - - 0 - - |0 - - - 0 0 ریزن ز دست و پا، می

 0 - - - 0 - |0 - - - 0 0 شن پوسیدن، پاره می
 0 - - - 0 - | 0 - - - 0 0 شن  چاره می دیبا بی

 نقد وزن .2

خود  مکتوب مند در اشعار زمان وزنِ چنانکه دیدیم پیش از شاملو هیچ شاعری از تنوعات گوناگون و متعددِ
صرفاً برای رنگارنگ  نه تر این است که شاملو از این تنوعات وزنی نکتۀ مهم. اما ه استاستفاده نکرده بود

                                                           
آϭرد، سپس یک مصرع تقریبΎً  می« ̊»ابتدا دϭ مصراع بϭ Ύزن « ˺، ̊، ̊، ˺»به ϭزن « ̊، ̊»تϭجه شϭد که اϭ برای رفتن از ϭزن  ˾

 شϭد.  می« ˺، ̊، ̊، ˺»آϭرد تΎ ذهن خϭاننده را هرچه بیشتر از ϭزن قبϠی دϭر کند، ϭ بعد ϭارد ϭزن  بدϭن ϭزن می
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و القای مفاهیم خاص استفاده کرده است. قبل از  گوناگونتصاویر برای ایجاد  برایِخود، بلکه  شعرکردن 
بپردازم، یادآوریِ  «پریا»مندِ در  زمان از انواع وزنِ او دارِ اینکه به شرح این شگرد شاملو در استفادۀ معنی

پذیر  استفاده از اوزان گوناگون در یک منظومۀ واحد امکان ،دانم که در اشعار عروضی این نکته را ازم می
کم هیچ شاعری نتوانسته است در این عرصه کار درخوری انجام دهد. حتی در اوزان نیمایی  ست، یا دستنی

های نیما و فروغ و یکی دو شاعر دیگر در  ها را کم و زیاد کرد، و معدود تجربه توان طول مصراع هم فقط می
 کم ادامه نیافته یا دست بودهآمیز ن چندان موفقیت نیمایی، استفاده از چند وزن عروضی در یک شعر واحد

توان نخستین شاعر در تاریخ ادبیات فارسی دانست که در یک منظومۀ واحد  در این معنا شاملو را می است.
  بوده است. نیزموفق بسیار  ددر کار خوبه راحتی از چند وزن گوناگون استفاده کرده است و اتفاقاً 

 میان آنها گذاشته در ای که بندها را با فاصلهخود شاملو  است. بخش 4و  بند 36مرکب از « پریا»منظومۀ 
است. ما نیز متن پریا  از هم جدا کرده (□) مربع عامت بانیز  را ی متفاوتها بخش و ،مشخص کرده است

ایم، با این تفاوت که بندها را برای راحتی در  را عیناً به همان شکل که در دیوان شاملو آمده است نقل کرده
 ایم. گذاری کرده کار ارجاع دادن، شماره

های آن را  شاعر فضای کلی شعر و شخصیت هااست. در این بند« 4، 3»وزن شعر  ،8تا بند  1از بند 
اند که از یک سویش صدای زنجیر  گیری نشسته در محیط دلکند. سه تا پریِ افسرده و مغموم  توصیف می

رسد. شاعر خود سرگفتگو  سرایانِ پیر به گوش می غامان اسیر و از سوی دیگرش صدای ناله و ماتم افسانه
ا به گریه و ه اما پریکه در چنان محیط خطرناکی ننشینند. دهد  شدار میکند و به آنها ه با آنان را باز می

، و در «نمیاین به شهر ما؟»پرسد:  شاعر از آنها می 7گویند. در پایان بند  دهند و هیچ نمی زاری خود ادامه می
شاعر  ظاهراً شهرِ«. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد»گوید:  که تنها یک مصراع است به آنها می 8بند 

آید، اما از شهر غامان اسیر صدای  از هر دو شهر صدای زنجیر می شهر غامان اسیر تفاوت دارد، زیرابا 
پاشیده شدن زنجیرها.  آید که غامان را به بند کشیده است، و از شهر شاعر صدای ریختن و زنجیری می

شعر غامان اسیر، بلکه صدای  واقعی مقابل شهرخود را در  خیالی و آرمانیِ شاعر نه فقط شهرِ درهرحال
به نظر نگارنده رسد.  گوش می دهد که از قلعۀ افسانۀ پیر به گیری قرار می خود را نیز در مقابل نالۀ شب

کوشد آنها را با  ها در این شعر مردم زیبا اما افسرده و اسیر خرافاتی هستند که شاعر می منظور شاعر از پری
  .هوش بیاورد و وادارشان کند تا برعلیه ظلم قیام کنند و آن را نابود کنندسحر شعر خود به 

 4، 3 یکی بود یکی نبود. 1
 زیر گنبد کبود

 دسه تا پری نشسّه بو، لُخت و عور تنگ غروب

 کردن پریا زار و زار گریه می. 2

 .کردن پریا مث ابرای باهار گریه می

 گیس شون قد کمون رنگ شبق. 3
 تَرَک از کمون بُلَن
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 .از شبق مشکی تَرَک
 روشون تو افق شهر غامای اسیر روبه

 .ی پیر ی افسانه پُشتِ شون سرد و سیا قلعه

 اومد جیرینگ صدای زنجیر می از افق جیرینگ. 4
 ...اومد گیر می ی شب از عقب از توی بُرج ناله

 تونه؟ پریا! گشنه -. »5
 تونه؟ پریا! تشنه

 پریا! خَسّه شدین؟
 ه شدین؟مرغ پر بَسّ

 های تون های چیه این
 «وای تون؟ تون وای گریه

 کردن پریا چی نگفتن، زار و زار گریه می پریا هیچ. 6
 ...کردن پریا مث ابرای باهار گریه می

□ 
 

 پریای نازنین -. »7
 زنین؟ تونه زار می چه

 توی این صحرای دور
 توی این تنگ غروب

 گین برف میاد؟ نمی
 گین بارون میاد؟ نمی
 خورد ِتون؟ گین گُرگِه میاد می نمی
 کند ِتون؟ گین دیبه میاد یه لقمه خام می نمی
 ترسین پریا؟ نمی

 نمیاین به شهر ما؟

 – صداش میاد، صدای زنجیراش میاد شهر ما. 8

 ییرن تغشود. توجه شود که ای می« 4، 4»مبدل به « 4، 3» دهد و وزن از رخ می 9در بند  وزناولین تغییر 
و خواننده  آورد را می« پریا!»کلمۀ سه هجاییِ  9دهد، بلکه شاعر ابتدا در آغاز بند  طور ناگهانی رخ نمی به وزن
دارد، مخصوصاً که مصراع بعد نیز با شطری چهارهجایی آغاز  نگاه می« 4، 3»در فضای وزن همچنان را 
هجایی  چهاررا  آن مصراع ا بعد شطر دومماند، ام باقی می« 4، 3»در وزن  بیشترشود، و در نتیجه خواننده  می
 شود که خواننده شود. این عمل باعث می می «4، 4»وارد وزن  طور کامل در مصراع بعد به سپس و آورد می
 ناگهان شاعر زیرا . اما این تغییر وزن با تغییر فضایِ شعر نیز همراه استناگهان وارد وزن جدید نشود به

درواقع  یا ،خود شهردارد و عماً و با شوروشوق بسیار به تبلیغ  میبر بیهوده یا سؤال و جواب دست از توصیف
عنان اختیار از طوری که  رسد، به شوروشوق او به بااترین حد خود می 10پردازد. در بند  شهر خود می آرمان
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، 4، 4، 1»ریتمیک  وخیز و به وزن بسیار پرافتنهایتاً  10در اواخر بند  دهد و باز تغییر وزن می دهد و کف می
دست به تمهید خاصی « 1، 4، 4، 1»به وزن « 4، 4»رسد. در اینجا نیز شاعر برای عبور از وزن  می« 1

 زند که قباً به آن اشاره کردیم. می

 6[ا!پری]. 9
 4، 4  قد رشیدم ببینین

 اسب سفیدم ببینین
 نَل اسب سفید نقره

 ش رنگ عسل،ا میال و دُ
 !مرکب صرصرتک من

 !رگ من آهنآهوی 
 !ش ببینینا گردن و ساق

 !ش ببینینا باد دماغ

 امشب تو شهر چراغونه. 10
 ی دیبا داغونه خونه. 1. 10
 مردم ده مهمون مان. 2. 10
 با دامب و دومب به شهر میان 3. 10
 زنن داریه و دمبک می. 4. 10
 رقصونن رقصن و می می. 5. 10
 ریزن ی خندون می غنچه. 6. 10
 ریزن بیابون مینُقل . 7. 10
 4  کشن های می. 8. 10

 4 :کشن هوی می. 11. 10
 [د!شهر جای ما ش -»]. 12. 10
 1، 4، 4، 1  عید مردماس، دیب گله داره. 13. 10
 دنیا مال ماس، دیب گله داره. 14. 10
 سفیدی پادشاس، دیب گله داره. 15. 10
 سیاهی رو سیاس، دیب گله داره. 16. 10

افکار و رؤیاهای خودش  شادِ عالمِشود، زیرا شاعر از  می «3، 4»تر  مبدل به وزن آرام« 1، 4، 4، 1»وزن شادِ  11در بند 
خود بیایند و تصمیمشان را بگیرند زیرا دیگر وقت  دهد که به هشدار می ها پریگردد. او به  آید و باز به عالم واقع برمی بیرون می

در آغاز این بند همچنین هشداری به خواننده است که او نیز منتظر « پریا»هجایی  رود. واژۀ سه تعلل نیست و زمان از دست می
، گویی شاعر به فکر فرو 12ستین مصراع بند و نیز در نخ« 6. 11»و « 5. 11» تقریباً بدون وزن هایِ در مصراع تغییر وزن باشد!

های بدون وزن یک پیامد دیگر هم دارند و آن  زند. این مصراع ها سخن بگوید، با خودش حرف می رود و بجای اینکه با پری می
ام مبین با چند تغییر وزنی دیگر مواجه هستیم که هرکد 15تا پایان بند  است. 12در بند « 4، 3»به وزن « 3، 4»تغییر وزن 

  زند.  هایی است که می شدت گرفتن هرچه بیشتر شوق و احساسات شاعر نسبت به تصورات خودش و حرف

                                                           
 ϭزن است. ϭزن یΎ تقریبΎً بی هΎی بی ایϡ. چنΎنکه قباً تϭضیح دادیϡ، کرϭشه مبین مصراع کرϭشه را مΎ به متن افزϭده ˿
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 [ا!پری]. 11
 3، 4  روز شیکسهّ دیگه توکِ. 1. 11
 دَرای قلعه بسّه. 2. 11
 اگه تا زوده بُلَن شین. 3. 11
 سوار اسب من شین. 4. 11

 [صداش میادببینین: ]رسیم به شهر مردم،  می. 5. 11
 د.[هاش میا و جینگ ریختن زنجیر بردهجینگ ]. 6. 11

 [ا آره! زنجیرای گرون، حلقه به حلقه، ابه]. 12
 4، 3  .ریزن ز دست و پا می
 

 شن، ن، پاره می پوسیده
 :شن چاره می دیبا بی

 بینن سر به جنگل بذارن، جنگلو خارزار می
 بینن زار می بذارن، کویرو نمک صحرا سر به

 دونین پریا عوضش تو شهر ما... آخ! نمی. 13
 شن دارا رسوا می برده ؛شن دَر برجا وا می
 شن ها آباد می شن، ویرونه غلوما آزاد می

 3، 4  هر کی که غُصه داره
 .ذاره غم شو زمین می

 شن حصیرا قالی می
 شن اسیرا آزاد می

 اسیرا کینه دارن
 دارن داس شونو ورمی

 4، 4  ر!شن: شُرشُرشُ سیل می
 ر!شن: گُرگُرگُ آتیش می

 تو قلب شب که بدگِله
 ه!گِل بازی چه خوش آتیش

 3، 4  ه!چه خوب -آتیش! آتیش! . 14
 حاام تنگ غروبه

 چیزی به شب نمونده
 به سوز تب نمونده

 به جستن و واجَستن
 ...تو حوض نقره جَستن

 4، 4 اان غاما وایسادن که مشعارو وردارن. 15
 4، 3  ظلمتو داغونش کنن بزنن به جون شب،

 عمو زنجیربافو پالون بزنن وارد ِ میدونش کنن
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 4، 4   کننشنگولش  به جائی که
    .پولش کنن ی یه سکه

 3، 4    دست همو بچسبن
 دور یارو برقصن

 4، 3  دربیارن« حمومک مورچه داره، بشین و پاشو
 دربیارن« قفل و صندوقچه داره، بشین و پاشو

بیند  ها را می پری باز 16شود و در بند  می ن پرشور وارد جهان واقعو با همان بیا« 4، 3»شاعر با همان وزن 
گریند. شاعر این بار  رغم تمام حرارتی که او به خرج داده است همچنان سر در گریبان دارند و می که به

 «4، 3»وزن  با همان 17دهد. او در بند  تغییر وضعیت را نه با تغییر وزن بلکه با جدا کردن بند نشان می
با همان وزن با آنکه خسته یا ناامید شود،  بی ،18بند کند، و سپس تا پایان  ها را توصیف می وضعیت پری

کوشد تا با لحن مهربانانه و حتی ریشخند کردن و یادآوری خاطرات  همچنان می گوید و ها سخن می پری
 بکند.  خود آمدن بهآنها را آمادۀ  زیبای قدیم،

   4، 3   های ِتون پریا! بسّه دیگه های. 16
 !وای ِتون وای تون، گریه

 4، 3 کردن پریا چی نگفتن، زار و زار گریه می پریا هیچ. 17
 ا ...کردن پری مث ابرای باهار گریه می

□ 

 4، 3    خطی پریای خط -. »81

 ی!لُخت و عریون، پاپت
 کوچیک چله شبای

 که تو کرسی، چیک و چیک
 اومد اومد صداش تو نودون می شکستیم و بارون می تخمه می

 گُف حرفای سربسّه میگُف  جون قصه می بی بی
 ی سبزپری زردپری، قصه
 ی سنگ صبور، بُز روی بون، قصه
 ی دختر شاه پریون، هقص

 ا!شمائین اون پری
 اومدین دنیای ما

 ی خاموش خورین، غُصه خورین، جوش می حاا هی حرص می
 یه؟ یه ، غُصه و رنج خالی خالی خورین که دنیامون خال می

کوشید تا  گفت و می ها سخن می با مهربانی با پری 18کند؛ اگر او در بند  میلحن شاعر تغییر  19در بند 
کوشد تا آنها را با واقعیت تلخی که گرفتار  ، باز می22تا  20دلشان را به دست بیاورد، در این بند و بندهای 

شود  باعث می. این همه بدهد که این دنیا مکان بسیار خطرناکی است آن هستند آشنا کند و به آنها هشدار



˺̀ 

 

را انتخاب « 3، 4»و  «4، 4» های وزنهای خودش  برای بیان حرفو  ندرا رها ک 18در بند « 4، 3»وزن او تا 
گردد و بخش را با  برمی« 4، 3»( باز به وزن 3. 23وزن ) ، پس از یک مصراع بی23کند. او در پایان بند 

 رساند: به پایان می 24همان وزن در بند 

 4، 4 قصه نبوددنیای ما . 91
 .پیغوم سر بَسّه نبود

 3، 4  دنیای ما عیونه
 :خواد بدونه هر کی می

 داره خار دنیای ما
 بیابوناش مار داره

 هر کی باهاش کار داره
 !دلش خبردار داره

 دنیای ما بزرگه. 20
 !پُراز شغال و گرگه

 ی!هِی، هیِ، هِ -دنیای ما . 12
 ی!لیِ، لِی، لِ -عقب آتیش 

 4، 4 خوای بااترک میآتیش 
  تا کفِ

 ...تَرَک پات تَرَک

 3، 4 دنیای ما همینه. 22
 ه!بخواهی نخواهی این

 3، 4 ه!خُب، پریای قص .1 .32
 3، 4 ه!مرغای پر شیکسّ. 2. 23
 [آب تون نبود، دون تون نبود، چائی و قلیون تون نبود،. ]3. 23
 4، 3  واویای ماکی بِتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای . 4. 23
   «؟و ول بکنین، کار تونو مشکل بکنینتون ی قصه قلعه. 5. 23

 4، 3  کردن پریا چی نگفتن، زار و زار گریه می پریا هیچ. 42
 .کردن پریا مث ابرای باهار گریه می

□ 

پردازد،  که شاعر بدان می موقعیت جدید دیگری است دربردارندۀکه نقطۀ اوج روایت ما نیز هست،  25بند 
در این بند  نه لزوماً با تغییر وزن، بلکه با تغییر بخش و بند نشان داده است. عیت جدید راشاعر این موق اما

کنند تا  دهند و سعی می اند، بااخره واکنشی از خود نشان می ها، چنانکه گویی ناگهان از خواب پریده پری
« 4، 3». جالب است که این بند تماماً به وزن ضعیت قدیم خود بازگردندشاعر را از خود دور سازند و به و
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کوشند تمام قدرت  ها با استفاده از این وزن می است، یعنی به پرکاربردترین وزنِ منظومۀ حاضر. گویی پری
ر کار بگیرند تا وضع موجود و ایدئولوژی قدیم خود را حفظ کنند. با پایان رسیدن این بند، دو خود را به

 بهشوند و عاقبت  کنند و پیروز می انقاب میشود. آنها  ها و زندگی شاعر آغاز می جدیدی در حیات پری
 که مبین« 4، 3»و در نتیجه تا پایان منظومه دیگر از وزن است، خواسته  که شاعر می روند می راهی همان

  کنند. تفکرات قدیم آنها بوده است استفاده نمی ایدئولوژی و

 4، 3     شون دم به شونهدس ز. 52
 -شون  که کنم روونه

 پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن دود شدن، باا رفتن تار شدن
 پائین اومدن پود شدن، پیر شدن گریه شدن، جوون شدن خنده
 شدن، خان شدن بنده شدن، خروس ِ سرکنده شدن، میوه شدن

 ی ستارهس شدن، أن، انار سربسته شدن، امید شدن یهسته شد
 ...نحس شدن

ها را با خود  پری ه استشود. او بااخره توانست آغاز می ها و پری فصل دیگری از داستان شاعر 26در بند 
 چنانکه گفتیم و آنها را وادارد تا برعلیه وضع موجود قیام کنند و به آزادی برسند. سازد قول و هم راه هم

منظومه با آن  «4، 3»ترین ویژگی این فصل از داستان این است که شاعر در آن دیگر مطلقاً از وزن  مهم
شود و شاعر تا پایان آن به تناوب  ، آخرین فصل منظومه آغاز می26کند. با بند  استفاده نمی شروع شده بود،

تا با این تنوعات، شادی عمیق خود را جوید  بهره می« 1، 4، 2»و « 4، 4»، «3، 4»از اوزان گوناگونی چون 
 به نمایش بگذارد:

 3، 4    وقتی دیدن ستاره. 62
 ه:به من اثر ندار

  4، 4  کنم رو تماشا می کنم، بازی بینم و حاشا می می
 شم،  نگ نمیهاج و واج و م

 3، 4    -شم  از جادو سنگ نمی
    17، 4، 2    ش تُنگ شراب شدیکی
 ش دریای آب شدیکی
 کوه شد و زقُ زد شیکی

 ...تو آسمون تُتُق زد

 3، 4    شرابه رو سر کشیدم. 72
 پاشنه رو ورکشیدم

 4، 4    زدم به دریا تر شدم، 
 در شدم ش بهور از اون

  3، 4     دویدم و دویدم

                                                           
5 از اϭزان رایج در شعر عΎمیΎنۀ فΎرسی است. مثاً شعر معرϭف ˹ ˹ ˹ ˹ ˹ -|  ˹ - - - ˹ -|  ˹ - - ˹ ˹ ˹6بΎ تقطیع: « ˺، ̊، ˻»ϭزن  ̀
«Ύله کشته...امΎبزغ ϡΎبΎزن است. « ن از آش رشته / بϭ به این 
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 باای کوه رسیدم
 4، 4  :زدن پای آواز می زدن، هم اون ور کوه ساز می

 دلنگ دلنگ! شاد شدیم -. 82
 آزاد شدیم از ستم

 3، 4    خورشید خانوم آفتاب کرد
 3، 4    :کُلیّ برنج تو آب کرد

 4، 4   !خورشید خانوم! بفرمائین. 92
 4، 4    !از اون باا بیاین پائین

 3، 4    ما ظلمو نفله کردیم. 30
 .آزادی رو قبله کردیم

 از وقتی خَلق پاشد. 13
 .گی مال ما شد زنده

 شیم از شادی سیر نمی. 23
 شیم دیگه اسیر نمی

 هاجَستیم و واجَستیم. 33
 تو حوض نقره جَستیم

 سیب طا رو چیدیم. 43
 ...«مون رسیدیم به خونه

□ 

 اا رفتیم دوغ بود. ب53
 م دروغ بود، بی ی بی قصه

 پائین اومدیم ماست بود
 :ی ما راست بود قصه

 4، 4   ی ما به سر رسید قصه. 63
 ش نرسید، غاغه به خونه

 و واچینهاچین 
 ن!زنجیرو ورچی

 گیری نتیجه
شود، اول به دلیل  فرد در ادبیات فارسی محسوب می ای منحصربه ی شاملو به چند دلیل منظومه«پریا»شعر 

به دلیل  دوم  شود؛ محسوب می مند هجاییِ شعر عامیانه که از زُمرۀ اوزان زمان-ای کار گرفتن وزن تکیه به
دانیم نه در اشعار عروضی کاسیک فارسی و نه در  چنانکه می شعر واحد:د در یک استفاده از اوزان متعد
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و  باشد؛ وزن گوناگون استفاده شدهو چند اشعار عروضی نیمایی، شعری وجود ندارد که در آن از چندین 
هنرنمایی یا تفنن یا رنگارنگ کردن شعر خود از  تر اینکه شاعر صرفاً برای ه مهمبااخره سوم و از هم

ای معنادار  مند فارسی بهره نگرفته است، بلکه چنانکه نشان دادیم او استفاده ۀ وسیعی از اوزان زمانمجموع
نیز و  ها و تصاویراز این اوزان داشته است، به این معنا که از تغییر وزن برای نمایش هرچه مؤثرتر فضا

که ذکر آن در اینجا ضروری ای  تر مفاهیم گوناگون بهره جسته است. آخرین نکته القایِ هرچه پرقدرت
، 2»، «4، 3»ای چون  کاررفته در این منظومه، مخصوصاً اوزان پیچیده است این است که بسیاری از اوزان به

ضدضرب هستند، اگر در این های سکوت آغازین یا اصطاحاً  هجاها یا نُتکه دارای « 1، 4، 1،4»و  «1، 4
یج از خاطرها بروند و دیگر جایی در فهرست اوزان شعر شدند، ممکن بود به تدر منظومه جاودانه نمی

جوشیده، و ایران و زبان فارسی این شعر از درون فرهنگ عامه خاصه اینکه عامیانۀ فارسی نداشته باشند. 
  زبان فارسی رشد کرده و بالیده است. اتادبی در ضمن احیایِ همان فرهنگ، تا بااترین مدارج

 فهرست مآخذ
 ، تهران، نشر علم. «الشعرا ملک»دیوان اشعار محمد تقی بهار ، 1381الشعرا(،  بهار، محمد تقی )ملک

 ، به کوشش حسین نمینی، تهران، انتشارات اساطیر.کلیات جاودانۀ نسیم شمالالدین گیانی )نسیم شمال(،  سید اشرف

 1383اه، ، تهران، مؤسسۀ انتشارات نگمجوعه آثار احمد شاملوشاملو، احمد، 

، تهران: انتشارات ها(یصد قطعه شعر عامیانه و تقطیع آنتحلیل وزن شعر عامیانه فارسی) همراه س(. 1382زاده، امید)طبیب
 نیلوفر.

 .11، شمارۀ 4، سال ادب پژوهی گیان، «هجایی در فارسی و گیلکی-ای های کمی و تکیه بررسی تطبیقی وزن»، 1389، -

، 3(، شمارۀ نامۀ فرهنگستان)ویژنامۀ  های ایرانی ها و گویش مجلۀ زبان، «بررسی تاریخی وزن در فهلویات»(، 1392، )-
 اسفند.

 .1352 دهم، دفتر شعر، ویژۀ ؛اصفهان جُنگ ،«شاعری اختیارات» ابوالحسن، نجفی،

 فارسی، ادب و زبان فرهنگستان سعادت، اسماعیل سرپرستی به ،فارسی ادب و زبان نامۀ دانش ،«جدید عروض در تقطیع» ،-
1386   . 

 بنیاد و فارسی ادب و زبان فرهنگستان مشترک های سخنرانی مجموعه نخستین ،«جدید عروض برابر در قدیم عروض» ،-
 تهران، فارسی، ادب و زبان فرهنگستان و شناسی ایران بنیاد قریبی، حسن کوشش به حبیبی، حسن نظر زیر شناسی، ایران

1387   . 

 ، به همت عبدالعلی عظیمی، تهران، نیلوفر.1384یوشیج، نیما، 

Arleo, Andy & Jean-Louis Aroui, (2009) Towards a Typology of Poetic Forms, From language to 

metrics and beyond. John Benjamins Publishing. 

Brailoiu, Constantin, (1984). Problems of Ethnomusicology. Translated by Albert L. Lloyd. 

Cambridge: Cambridge University Press. 



˻˺ 

 

Burling, Roďinz. ;1966Ϳ. The MetriĐs of Children’s Verse: a Cross- Linguistic Study. American 

Anthropologist68: 1418-1441. 

 


